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هرلحظه و هر جا به نداى قلبم گوش دهم...
محبوب موحددوست
mahboobeh.movaheddoost@gmail.com

كيميا براى من هميشه روحى تازه و طلوعى دوباره 
بوده است.

همين چند روز پيش بود كه غمگين بودم و سر در 
گريبان، و نفرت سراسر وجودم را گرفته بود. 

همين چند دقيقه پيش بودكه احساس پوچى و 
بيهودگى مى كردم و نمى دانستم چه كنم.

سينه  در  نفس ام  كه  بود  پيش  ثانيه  چند  همين 
حبس شده بود و چپ چپ به زندگى نگاه مى كردم 
و با زبان بسته و نگاه آشفته مى گفتم: «نه، ديگه 
نگو دوباره شروع كنم. ديگه راهى نيست. همه چيز 

تموم شد.»
كيميا به من مى خنديد و تمام ذهن مرا درگير خود 

كرده بود. 
كار  در  اولى  بروم و سخن  نمى خواهم  مى دانستم 
نباشد اما انگار من و سخن اول با هم بيگانه شده 

بوديم.
به ياد اولين سخنم افتادم:

 « و اين جا بود كه با گام هاي پيوسته و سري رو به 
آسمان نفس كشيدم و با صداي بلند گفتم: « آري 
محبوب. اين است زندگي. اين است سخن اول. بايد 
مثل آب در مسير رود حركت كرد و مثل كوه بلند 
بود و مثل قلب آزاد» بايد با طبيعت هماهنگ بود 

و زندگي كرد...
قلبم خواست اين روز، سخن اول كيميا باشد و من 
با عشق ندايش را پاسخ دادم و اين شد سخن اول 

من در كيميا».
اين بار هم، چشمانم را بستم و به قلبم گوش جان 

سپردم.
قلبم خواست تفألى به حافظ بزنم و همانى باشم 

كه مى خواهم.
قلبم هميشه مى گويد: كيميا جايى نيست و چيزى 
نيست جز خودمان كه كه گرم و صميمى مى آييم، 

مى سازيم و مى رويم.
....ادامه در صفحه ى سه

به  نه  است،  زندگى  براى  خطرناكى  جاى  دنيا 
خاطر مردمان شرور؛ بلكه به خاطر كسانى كه 
شرارت ها را مى بينند و كارى در مورد آن انجام 

نمى دهند.
آلبرت انيشتين

دوهفته نامه ى الكترونيكى كيميا، شماره ى پنجم، 20 فروردين 1390

جمع  در  را  زندگى  امروز  به  تا  ديرباز  از  بشر 
افراد  حضور  بدون  جامعه  و  است  كرده  تجربه 
تعريف پذير نيست. بنابراين فرد و جامعه بدون 

يكديگر هيچ معنى و مفهومى ندارند. 
اما آيا اين به معنى اين است كه فرد و جامعه در 
هم ذوب شده اند و همه ى افراد بايد يك رنگ، 
يك صدا و يك شكل باشند؟ آيا همانند ديگران 
نينديشيدن و رفتار نكردن با زندگى جمعى در 

تناقض است؟
و  شخصى  باورهاى  مسئله ى  طرح  از  بعد 
دنبال  به  و  كردن  باور  را  خويش  ذهنيت هاى 
خواسته هاى خويش رفتن در شماره هاى پيشين؛ 
چند تن از دوستان مسئله ى تعهد به جامعه و 
مسئوليت در برابر سنن و آيين رسيده از نسل هاى 
پيشين را مطرح كردند و اين كه هر كس نبايد به 

دنبال آنچه در ذهن مى پروراند برود.
رفتارش  و  اعمال  به  نسبت  انسان  اين كه  در 
تعريف  در  ولى  نيست.  شكى  دارد  مسئوليت 
مسئوليت بايد متذكر شد كه مسئوليت همواره 
با آزادى معنى پيدا مى كند. انسان در اعمالى كه 
با آزادى و اختيار انجام مى دهد مسئول است و 
ديگر  دهد  انجام  آزادى  بدون  را  عملى  اگر 
مسئوليت  باشد؟! پس  بايد  مسئول چه چيزى 

تنها در مواقعى بايد مطرح شود كه انسان آزادانه 
به سوى باورهاى خويش برود.

در مورد پاسخ به اين سؤال كه آيا فرد به جامعه ى 
خويش تعهدى دارد يا نه، بايد ابتدا روشن كرد 
است؛  جامعه اى  نوع  چه  جامعه  از  منظور  كه 

جامعه ى توده اى يا جامعه اى با ساختار مدنى.
نوع  و  جامعه  دو  اين  ويژگى هاى  اين جا  در   
را  مى شود  فرد  به  جوامع  اين  در  كه  نگرشى 

بررسى مى كنيم.
در جامعه ى توده اى فرد ذره اى است در انبوه و 
هويتى مستقل از جامعه ندارد. در اين نوع جوامع 
توده ى مردم به مثابه مومى بى شكل و بى هويت 
هستند كه قالب و شكل آن ها از قبل تعيين شده 
و ايدئولوژى است كه مشخص مى كند هويت و 
خود  هيچ  توده  در  فرد  باشد،  چه  توده  شكل 
شكوفايى  راه  در  نيز  كوششى  و  ندارد  آگاهى 
چنين  در  است.  نگرفته  آن صورت  خود آگاهى 
در  توده ها  و  بوده  مذموم  امرى  تكثر  جامعه اى 
باشد  زير پاى خود هر چه را متفاوت و فردى 
و  نيست  همگان  مثل  كه  هر  و  مى كنند  خرد 
مانند ديگران فكر نمى كند در خطر حذف شدن 

قرار مى گيرد.
....ادامه در صفحه ى دو

باورهاي من، امواجي پايدار در برابر طوفان گذراي جامعه ي من 
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در طول زندگى ام بارها با اين سؤال مواجه شدم 
كه چگونه با مشكلات كنار مى آيى؟

و چه طور هنگامى كه مشكلى تو را در هم مى ريزد 
دوباره به فاصله اى كوتاه ترميم مى شوى؟

در جايى كه به درستى مى  دانيم مشكل هست 
و خواه  ناخواه همه ى ما در متن زندگى با ريز و 

درشتش روبرو مى شويم؟
خيلى اوقات توي زندگى هر كس وقايع ناگوارى 
تحمل  از  فراتر  چيزى  مى تونه  كه  مى ده  رخ 

شخص باشه.
تا  آوريم  تابش  بايد  ناچار  به  كه  رخدادهايى 

فراموش بشه.

خلوت  مواقع،  گونه  اين  در  كه  آموخته ام  من  
كردن و دورى گزيدن از ديگران و به فكر فرو 
و...  گريستن  و  گرفتن  بغل  غم  زانوى  و  رفتن 

جواب نمى ده.
شايدم هم اوضاع را از آنچه هست سخت تر كنه.

و  مى كنم  رها  را  خلوتم  مواقع  اين  در  من 
بيش تر در محيط بيرون از خانه به سر مى برم. 
قرار  جمع  در  ممكن   حد  تا  مى كنم  سعى 
ذهنم  و  بشوم  صحبت  هم  ديگران  با  بگيرم، 
ارتباط  در  اصلاً  كه  كنم  پر  حرف هايى  با  رو 
و  نيست  فكرم  نگران كننده ى  آميخته هاى  با 
آن قدر به اين كار ادامه مى دهم تا كاملاً ذهن و 

فصيحه كاظمييك راز از رمزهاى ساده ى من...
www.raya.ir

مخيله ام مملو از چيزهاى جديد و خالى از اوهام 
گذشته بشه. به همين سادگى!

باور كنيد اين كار خيلى زود جواب مى ده، شايد 
به يك هفته هم طول نكشه كه دوباره مى شم 

همان آدم سابق.
بعد اگر چنان چه مشكلم نياز به راه حل داشته 
باشه ، شك ندارم كه  در اين مقطع  بهترين راه 
حل ممكن را مى يابم.   بنا بر تجربه به اين باور 
رسيدم كه با ذهنى باز ،  بهتر مى توان انديشيد و 
با تصميم قاطع و صحيح ترى بر مشكلات غالب 

شد . 
شما هم امتحان كنيد.

... ادامه از صفحه ى يك
هدف  زندگى اش  كه  است  كسى  تِوده اى  انسان 
توده اى  انسان  دارد.  جريان  صرفاً  بلكه  ندارد 
مى گويد: «من هم مثل بقيه ام و نسبت به توده 
و  اميال  توده مجموعه ى  بنابراين  دارم.»  تعهدى 
انديشه ها و شيوه ى زندگى خاص خويش را دارد.

در جوامع توده اى احساسات و عواطف غليان يافته 
است كه توسط حاكميت توده ها تهييج شده و به 
خدمت گرفته مى شود نه تعقل و خردورزى، و در 
اين جوامع افراد به پيش برده مى شوند نه با اراده ى 
خويش، بلكه با هيجانات و محرك هاى كاذب؛ و نه 
به سمتى كه فرد مشخص مى كند بلكه به سمتى 

كه توده پيش مى رود.
جامعه توده اى هم چون طوفان است، پر قدرت، 
اما مخرب و ويرانگر. در جامعه ى توده وار، اخلاق، 
قانون، دين، فرديت و باورها، همگى در خدمت 

توده قرار مى گيرد.
ساختار  با  جامعه اى  توده اى،  جامعه ى  مقابل  در 

مدنى وجود دارد. جامعه اى كه مبتنى بر تعقل و 
خرد ورزى است و اولين شرط مدنيت اين است كه 
ديگران را كه چون تو نمى انديشند تحمل كنى، 
براى آشنايى با نظرات آنها با ايشان گفت وگو كنى 
و با منطق و برهان با آن ها رفتار بنمايى. اختلاف 
عقيده و سليقه و روش زندگى در جامعه ى مدنى 
امرى طبيعى و پذيرفته شده است. در ساختار مدنى 
هويت فرد محفوظ مانده و فرديت از اهميت والايى 
به جامعه  افراد هستند كه  اين  و  است  برخوردار 
آزادى هاى  و  فرد  منزلت  شكل مى دهند و حفظ 

فردى ركنى مهم در جوامع مدنى است.
در جوامع مدنى نهادهايى وجود دارد كه تجلى اراده ى 
آزاد افراد و آحاد مردم است و باورهاى اشخاص در 

اين نهادهاست كه هويدا مى شود و رشد مى كند.
در جامعه ى مدنى انسان خود را مسئول رفتار و 
اعمال خويش مى بيند و تنها در قبال قانون كه 
بر اساس مشاكت او و ديگر افراد در جامعه اش 

بوجود آمده متعهد است.

با توجه به ويژگى هاى جوامع توده اى و مدنى، 
ذره اى  مى بينيم؟  چگونه  جامعه   در  را  خود 
كوچك در ميان توده اى به اسم جامعه يا فردى 

با اراده و هدفمند ؟ 
جوامع توده اى چگونه شكل گرفته اند و آيا راهى 
مدنى  سمت  به  را  جوامع  اين  بتوان  تا  هست 

شدن پيش برد؟
آيا باورهاى ما هستند كه جوامع را به اين سمت 
يا آن سو پيش مى برند، يا جوامع اند كه ما را در 

بر گرفته اند؟
چه چيزى باورهاى ما را اسير توده ها مى كند؟ 

جوامع يا طرز تفكر خودمان؟
آيا نبايد به جاى سركوب باورهاى خود، جامعه ى 

خويش را بيش تر بشناسيم؟
آيا مى شود در صورت زندگى در جوامع توده اى، 
خود را از ذره بودن به سوى مستقل بودن برد و 

به خوباورى رسيد؟               
ادامه دارد...

باورهاي من، امواجي پايدار در برابر طوفان گذراي جامعه ي من (بخش سوم)
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« چگونه بار هستى را به دوش مى كشيم؟ آيا سنگينىِ  
بار هول انگيز و سبكىِ  آن دل پذير است؟... سنگين ترين 
بار ما را درهم مى شكند، به زير خود خم مى كند و به 
روى زمين مى فشارد. بار هرچه سنگين تر باشد، زندگى 
به زمين نزديك تر، واقعى تر و حقيقى تر است. در  ما 
عوض فقدان كامل بار موجب مى شود كه انسان از هوا 
انسان  و  زمين  از  درآيد،  پرواز  به  شود،  سبك تر  هم 
دور گردد و به صورت يك موجود نيمه واقعى در آيد و 
حركاتش هم آزاد و بى معنا شود. بنابراين كدام يك را 

بايد انتخاب كرد: سبكى يا سنگينى؟»

نويسنده ى  كوندرا،  ميلان  اثر  آخرين  هستى  بار 
و  انسان  زندگى  درباره ى  كاوش  و  تفكر  چك؛ 
بار  «چگونه  است.  جهان  در  او  تنهايى  فاجعه ى 
بار  سنگينى  آيا  مى كشيم؟  دوش  به  را  هستى 

هول انگيز و سبكى آن دل پذير است.» 
است  نموده  سعى  كتاب  اين  در  كوندرا  ميلان 
تفاوت سنگينى و سبكى را در زندگى انسان نشان 
دهد. نشان دهد كه آيا مى توان سبكى زندگى را 
دليلى بر دل پذير بودن آن دانست؟ و آيا سنگينى 

بار آزاردهنده و مخرب است؟
ابتدا با لحن خاص خود و روانى  كوندرا از همان 
كلامش خواننده را به تعقيب خود وا مى دارد تا در 
بالا برساند. شخصيت هاى كتاب  ادامه به پرسش 
توصيف  كوندرا  براى  شده اند،  توصيف  خوبى  به 
رنگ موى شخصيت فاقد ارزش است اما به همان 
توجه  شخصيت ها  نگرش  و  فكر  طرز  به  اندازه 
نشان مى دهد. براى كوندرا مهم نيست وضع مالى 
خانواده ى شخصيت هايش در كودكى چگونه بوده 
است اما به خوبى به شرح حوادثى كه آن ها را به 

اين مرحله از زندگى رسانده است مى پردازد.
بازگشت  فرضيه  با  را  خود  كتاب  ابتداى  كوندرا 
متذكر  آن  از  پس  و  مى كند  شروع  نيچه  ابدى 
مى شود كه «زندگى فقط يك بار است و ما هرگز 
تصميم  از  را  درست  تصميم  توانست  نخواهيم 
نادرست تميز دهيم.» به همين خاطر خود نيز در 
كتاب سعى داشته است از قضاوت به دور باشد و 
تنها با توصيف گذشته هر كس، عواملى كه فرد را 

به تصميم جديدش سوق داده نمايان سازد.
برداشت فلسفى و زبان نافذ كتاب، از همان آغاز 
خواننده را با مسائل بنيادى بشر روبه رو مى كند و 

به تفكر وا مى دارد. 
از  نيستند،  واقعى  كتاب  شخصيت هاى  اگرچه 
مى شوند.  احساس  و  درك  بهتر  واقعى  انسان هاى 

قهرمانان خود مى نويسد: «من  توصيف  در  كوندرا 
در زندگيم به تمام اين موقعيت ها برخورده و با آنها 
درگير شده ام، ولى با اين وصف شخصيت واقعى من 
از هيچ كدام آن ها ناشى نشده است. شخصيت هاى 
كه  هستند  من  خود  امكانات  نوشته ام،  كه  رمانى 
تحقق نيافته اند. بدين سبب تمام آن ها را هم دوست 
دارم و هم هراسانم مى كنند. آن ها هر كدام از مرزى 
گذر كرده اند كه من فقط آن را دور زده ام. آنچه مرا 
گذشته ام:  آن  از  كه  مرزى ست  مى كند،  مجذوب 

مرزى كه فراسوى آن خويشتن من وجود ندارد.»
كوندرا مفاهيم فلسفى را در قالب رمان به نحوى مطرح 
مى كند كه خواننده كمتر متوجه اين قضيه مى شود. 
آثار او از آن دست آثارى است كه هيچ قسمت از كتاب 
را نمى توان حذف كرد. نويسنده داستان را به شكل غير 
خطى روايت مى كند و در بسيارى از مواقع مستقيماً 
وارد داستان شده و با خواننده رودررو صحبت مى كند 
و تمام اين ها به هيچ وجه آزار دهنده نيست . اين كتاب 
را مى توان بارها و بارها خواند و هر بار مطالبى جديد را 
كشف كرد. خواندن اين كتاب را به همه ي دوستان، به 
خصوص آن هايي كه بررسى شخصيت ها را دوست دارند 

و كتاب هاى بهت آور را مى پسندند توصيه مي كنم.

بار هستى مقدمه:
در  را  تازه اى  مسير  كتاب  هر  خواندن  با 
جديدى  انتخاب  حق  و  مى يابيم  زندگى 
مثل   كتاب ها  مى آيد.  وجود  به  براى مان 
شمع هاى خاموشى اند كه با خواندن آن ها 
يكى يكى روشن شان مى كنيم. من دوست 
دارم شمع هاى كتاب  انديشه ام را روشن 
بيايم  تازه  مسيرهاى  و  كنند  روشن تر  و 
شود،  افزون تر  روز  هر  انتخابم  قدرت  و 
از  به همين خاطر سعى مى كنم ساعاتى 
بگذرانم،  كتاب  خواندن  به  را  شبانه روز 

شما چه طور؟
- بياييم حداقل در هر دو هفته يك كتاب 
بخوانيم و به هم ديگر معرفى كنيم.. تا هر 
كدام هم كتابى جديد خوانده باشيم و هم 
به دوستانمان معرفى كرده تا با خواندنش 
گشوده  راهش  سر  را  تازه  مسير  يك 

باشيم.
از  نخوانده ايد  كتابى   حال  به  تا  اگر   -
هيچ گاه  شويد.  كار  به  دست  الان  همين 
به  و  نيست  دير  خواندن  كتاب  براى 
ثانيه ها نگاه كنيد كه چه زود مى گذرند.! 
دوست  كتاب  با  بياييد  هم اكنون  پس 
همراهتان  هميشه  كه  دوستى  شويد، 
و  نور  از  پر  را  لحظه تان  هر  و  مى ماند 

روشنايى مى كند.
براى معرفى كتابى كه طى دو هفته ى   -
به  مى خواهيد  و  مى خوانيد  آينده 
با  مى توانيد  كنيد  پيشنهاد  دوستانتان 
   kanoonkimia@yahoo.com ايميل 

تماس بگيريد.

كيمياى كتاب

كتاب اين هفته:
بار هستى

اثر: ميلان كوندرا
مترجم: دكتر پرويز همايون پور

ادامه ى سخن اول  

... ادامه از صفحه ى يك
او هميشه از من مى خواهد خودم باشم، آن نگين 
نخواه  هيچ گاه  مى گويد  او  طبيعت.  در  انگشترى 
تا  خودت؛  خودِ  باشى،  خود  بخواه  باشى،  كيميا 

كيميايى شوى و وجودت سرشار از نور شود.
برخاستم و تفألى به حافظ زدم..

دوش ديدم كه ملائك در ميخانه زدند
گل آدم بسرشتند و به پيمانه زدند
ساكنان حرم ستر و عفاف ملكوت
با من راه نشين باده  ى مستانه زدند

شكر آن را كه ميان من و او صلح افتاد 
صوفيان رقص كنان ساغر شكرانه زدند
آسمان بار امانت نتوانست كشيد
قرعه ى كار به نام من ديوانه زدند

آتش آن نيست كه از شعله او خندد شمع 
آتش آنست كه در خرمن پروانه زدند

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند

كس چو حافظ نگشاد از رخ انديشه نقاب 
تا سر زلف سخن را به قلم شانه  زدند

حافظ شيرازى لحظه هاى تلخ و غمينم را سرشار از 
بهار نارنج كرد.

قلبم لبخند زد. كيميا هم خنديد و من برخاستم و 
خورشيد طلوع كرد.
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مهمترين علت اين كه چرا ما تشنه نيستم ، در 
از پرسش و سؤال خالى  اين است كه درون ما 
است. مقدمه ى دانستن و شوق رسيدن به آگاهى، 
همانا وجود پرسش هايى است كه روح و جان را 
بى تاب مى كند و يك دم آدمى را رها نمى كند. 
قرار نمى يابند و خود را به در و ديوار ذهن و ضمير 
مى زنند تا پاسخى بيابند و آرام گيرند. شاخك هاى 
معرفت آدمى هنگامى حساس مى شود كه پرسش 
را حق خود و بلكه مؤلفه ى وجودى خويش تلقى 
كند. آنان كه صندوق خانه ى ذهن خود را در برابر 
هر سؤالى بسته اند و شك و پرسش را شبهه و 
به جستجو  نيازى  هيچ   ، مى كنند  تصور  ترديد 
و كاوش در خود احساس نمى كنند. و باز اين كه 
چرا درون ما خالى از سؤال است؟ چرا طلب و 
خواهشى در ما شكل نمى گيرد و نمى دانيم كه 

نمى دانيم؟
كتاب نمى خوانيم زيرا دچار خود شيفتگى 

فرهنگى شده ايم.
است  شده  سبب  قومى  و  فرهنگى  خود شيفتگى 
نوعى احساس سيرى و اشباع شدگى كاذب درون 
تاريخ  را  اين   . برتريم  همه  از  ما  بگيرد.  فرا  را  ما 
و  پارتيان  تاريخى  شكوه  است.  كرده  حقنه  ما  به 
هخامنشيان ما را به وجد مى آورد تا به خود بگوييم: 
هنر نزد ايرانيان است و بس. وقتى علم و هنر نزد 
ما است ، ديگر چه جاى خواندن مكتوبات ديگران و 
توجه كردن به آثار و هنرهاى ساير ملل است . شكوه 
تمدن اسلامى قرن سوم به بعد چنان افتخارى در ما 
ايجاد مى كند كه سرفرازانه و البته با تفاخر ديگران 
را مى نگريم و جهان را ريزه خواران خود مى دانيم. 
كم نيستند كسانى كه معتقدند كشورهاى پيشرفته، 
علوم جديد را همگى از مسلمين و تمدن اسلامى به 
عاريت گرفته اند. وقتى چنين است ديگر چه جاى 
روى آوردن به علوم ديار غرب. دانستن و خواندن از 
آن كسانى است كه هنوز خود را محتاج مى دانند. 
ما كه ابن سينا و فارابى و رازى و ملاصدرا و... داريم 
ديگر نيازى به پژوهش و مطالعه و تحقيق و تأمل 
علمى نداريم . به تعبيرى ديگر آن چه خوبان همه 
دارند ما يك جا داريم. وقتى گلى را گم كرده باشيم، 
به هر گل كه برسيم آن را مى بوييم. اما آن هنگام كه 
بوستان حقيقت جملگى در اختيار ما باشد، جستن 
و بوييدن و پرسش كردن و بى تابى و خود را به در و 
ديوار زدن ، ديگر معنايى ندارد. كسى در جستجوى 
اما  باشد.  نيافته  را  آن  كه  مى دود  «آواز حقيقت» 
واصلين به سرزمين آرامش ، سر بر زمين مى گذارند 
و خواب چشمانشان را مى ربايد، گويى در آرامش 
ديگر سرخوشانه  تعبيرى  به  يا  رفته اند.  فرو  ابدى 

تعطيلات تاريخى شان را شادمانه مى گذارند.
ادامه دارد...

جامعه ى  ويژگى هاى  از  يكى  مسأله:  طرح 
ايرانى كه واجد نتايج منفى در عرصه هاى فردى 
و جمعى است، ميزان بسيار پايين مطالعه است. 
جامعه ى  مى توان  را  ايران  جامعه ى  واقع  به 
قهر  كتاب  با  كه  جامعه اى  نهاد.  نام  بى مطالعه 
جاى  به  مى دهند  ترجيح  كه  مردمى  است . 
خواندن، بشنوند. رئيس سازمان كتابخانه ى ملى 
ايران، در ارديبهشت 87 گفته است: هر شهروند 
ايرانى در شبانه روز تنها دو دقيقه از وقت خود را 
به خواندن كتاب اختصاص مى دهد كه اين ميزان 
همانند  توسعه يافته  كشورهاى  با  مقايسه  در 
ژاپن و يا انگليس كه سرانه مطالعه در حدود 90 
دقيقه در روز است و يا در مقايسه با كشورهاى 
كه  مالزى  يا  تركيه  همانند  توسعه اى  حال  در 
اين عدد نزديك به 55 دقيقه در روز است، يك 
فاجعه است. آرى، سرانه مطالعه در ايران چيزى 
كتاب  با  ايرانى  جامعه ى  است !  فاجعه  حد  در 
تاييدشده  آمارهاى  را  اين   ، است  قهر  خط  و 
از  را  ايرانى  هر  نشده گواهى مى دهند. سهم  و 
برشمرده اند. مطالعه  دقيقه  تا 30  از 3  مطالعه 
اين را   ، ناگوار و دل آزارى دارد  و نشر، شرايط 
كتاب هايى  فهميد.  مى توان  كتاب  شمارگان  از 
با هزار ، دوهزار و در نهايت سه هزار شمارگان، 
وضعيت نگران كننده اى را نشان مى دهند. همين 
كتاب هايى كه با شمارگان اندك چاپ مى شوند ، 
سال ها طول مى كشد تا به فروش برسند.  از اين 
مطالعه  فروش رفته ،  كتاب هاى  آيا  بگذريم،  كه 

مى شوند؟
چرا مطالعه در ايران 

وضعيت نااميد كننده اى پيش رو دارد؟ 
در شرح وضعيت نااميد كننده، عللى را بيان كرده اند. 
كافى  وقت  فقدان  كتاب،  بودن  گران  آن جمله :  از 
براى مطالعه، سرگرم شدن به مسائل جانبى و يا نبود 
كتاب مناسب براى سليقه هاى مختلف. همه ى اين ها 
هست اما مسئله، اين ها نيست. بسيار جوانانى را در 
ساعت ها  كه  كرد  مشاهده  مى توان  عمومى  فضاى 
سرگرم ارسال پيامك به اين و آن هستند و فراوانند 
افرادى كه وقتشان را به تماشاى تلويزيون اختصاص 
نخواهد  وقتى  افراد  براى  بطالت،  البته  داده اند. 
يا  و  وقت  كمبود  يا  كتاب  بالاى  قيمت  گذاشت. 
سختى دسترسى به كتاب نمى تواند توضيح دهنده ى 
باشد.  ايران  در  مطالعه  پايين  ميزان  براى  خوبى 
براى وضع مطالعه در  حقيقتاً دلايلى را كه عموماً 
كرد  محسوب  دليل  نمى توان  مى شمرند،  بر  ايران 

بلكه بيش تر خرده گيرى و بهانه جويى است. 
وضعيت  تشريح  و  توصيف  براى  متعددى  عوامل 
اسفبار مطالعه در ايران مى توان برشمرد، مجموعه ى 
در  پنهان شده  و  غامض  و  پيچيده  در هم  عوامل 
و  سخت  را  تحليل  كه  ايرانى،  فرهنگ  هزارتوى 
شناخت را با مانع روبرو مى كند. بايد علل واقعى را 
جستجو كرد و آن ها را در كنار هم نشاند، روابطشان 
را معلوم كرد و تأثير هر يك را مشخص نمود. در اين 
نوشته ى كوتاه تلاش خواهد شد عللى را كه عموماً 

مورد غفلت بوده است، به بحث گذاشته شود.
كتاب  به  نيازى  زيرا  نمى خوانيم  كتاب 

احساس نمى كنيم.
مطالعه و خواندن، در پى برآوردن نيازى و يافتن 
خود  به  را  ذهن  كه  است  پرسشى  براى  پاسخ 
است. چونان  درربوده  را  و خواب  كرده  مشغول 
تشنه اى كه جوياى آب است و يك دم، ياد و نام 
آب، او را ترك نمى كند و تا يافتن جرعه اى از پاى 
نخواهد نشست. اگر تشنگى نباشد ، آب خواهى و 
مولانا  رو  اين  از  دارد؟  معنايى  چه  آب خوارى 

توصيه مى كند:
آب كم جو تشنگى آور بدست  

 تا بجوشد آبت از بالا و پست
جستن آب را عطش نياز است و خواستن ، مقدمه ى 
طلبيدن است. آن چه نياز شد ديگر به توصيه و 
هشدار، نيازى نيست. آدم كه عاشق شد، دوان دوان 
به سوى محبوب و معشوق خويش مى دود و كسى 
به  نيازى  نيست.  ممانعت  و  توان سنگ اندازى  را 
كتاب نداريم، چون درون بى پرسش داريم. پرسش 
انسان  است.  معرفت  سوى  به  درون  گشودگى 
بى پرسش، گويى از ويژگى ذاتى انسان، كم گذاشته 
است، انسانى است كه درونش را به سوى هستى و 
رازها بسته است. انسان بى سئوال، ظاهراً آرام است 
اما آرامشش از جنس جهل است. معطل گذاشتن 
خرد و انديشه اى است كه وجه مميزه آدمى از ساير 
موجودات است. آدمى با پرسش هايش معنا مى شود 
و هر انسانى به دغدغه هاى فكرى و انديشه هايش 
سنجيده مى شود. پرسيدن، خواندن و كاوش هاى 
معرفتى، همگى نشانه ى ذهن بيدار و حساس در 

برابر هستى است. 
ملتى كه تشنه ى معرفت و آگاهى است، مردمى كه 
«دانستن» را لازمه ى زندگى و بودن خود مى داند، 
البته تمهيد مقدمه مى كند. اما ملتى كه در خود 
نيازى به آگاهى نمى بيند و هيچ اش تشنه ى معرفت 
و آگاهى نيست، از در و ديوار هم كتاب ببارد لختى 
چشم بر كتاب نخواهد دوخت. هر كارى بايد كرد تا 
تشنگى در كام اشباع شده اما كاذب اين ملت بيدار 
شود. اما چرا ما تشنه نيستيم. واكاوى اين پرسش 

مى تواند بخشى از واقعيت را روشن كند. 

علي زمانيان

(بخش اول)چرا مطالعه نمى كنيم؟


